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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc214124915]پیشگفتار
در بحث اختلاط آیات و پس از آن طوایفی از روایات را متعرض شدیم و بررسی کردیم و در هر مورد با تبین و تحلیلی که تقدیم شد به نتایجی رسیدیم که مستحضرید. 
در نقطه مقابل این ادله‌ای که ممکن بود برای منع به نحو تحریم یا به نحو تنزیه مورد استدلال قرار گیرد، ادله‌ای است که می‌توان به آن‌ها برای جواز بلکه احیاناً در مواردی و به صورت خاص رجحان خروج یا حضور در مجامع و جمعیت‌ها برای زن استفاده کرد که جسته و گریخته به عنوان قرینه برای تفسیر آیات و روایات به آن‌ها استشهاد کردیم. 
[bookmark: _Toc214124916]ادله جواز و رجحان
[bookmark: _Toc214124917]محور اول: سیره متشرعه
اولین مسئله و محور و موضوعی که می‌شود به آن استدلال کرد برای جواز و رجحان یا لااقل برای جواز، آن سیره متشرعه و یا ارتکاز یا ضم این دو به همدیگر است. 
با این تقریر که سیره متشرعه را در همان عصر معصومین اگر مراجعه کنیم، خواهیم دید که منع مطلق برای حضور در مجامع یا بیرون آمدن از خانه وجود نداشته است و ارتکاز هم آن را تأیید می‌کند که منع تحریمی وجود ندارد. 
این یک استدلال است که بارها به آن تمسک کرده‌ایم و گفته‌ایم این از اتقانی برخوردار است که به شکل قرینه لبیه در کنار ادله قرار می‌گیرد و موجب می‌شد ادله ظهور در حرمت یا تحریم پیدا نکنند. 
البته در اینجا دو تقریر برای این سیره و ارتکاز می‌شود آورد؛ 
[bookmark: _Toc214124918]تقریر اول
این است که تا به حال به آن تمایل داشتیم که اینها دلالت می‌کنند بر عدم تحریم فقط، یعنی آن که در ارتکاز سراغ داریم و سیره متشرعه برداشت داریم در عصور اول و پیشین این است که در خروج و حضور در مجامع را حرام نمی‌دانستند و انجام می‌شده است و این انجام نشان‌دهنده این است که حرام نیست. همین اندازه. حالا ممکن است کراهت داشته باشد، ولی حرام نیست. 
این تقریری بود که تا به حال از این دلیل اول ارائه می‌کردیم مبنی بر این که این قانون که این دلیل لبی است، ارتکاز است و سیره است و این دلیل لبی باید حمل بر متیقن بشود و آن مدلول متیقن در اینها کشف‌ عدم حرمت است. 
بارها گفته شده است که در سیره انجام فعل، جواز بالمعنی الاعم را افاده می‌کند و ترک فعل هم جواز ترک بالمعنی الاعم افاده می‌کند و جواز فعل بالمعنی الاعم هم با وجوب سازگار است، هم با استحباب سازگار است، هم با اباحه به معنای خاص سازگار است و حتی با کراهت هم سازگار است. 
جواز فعل بالمعنی الاعم با چهار حکم سازگار است هم با وجوب، هم با استحباب، هم با اباحه و جواز بالمعنی الاخص و حتی با کراهت هم سازگار است. 
اینکه کاری انجام می‌دادند نشان می‌داده است که حرمت ندارد. متشرعه با وصف پایبندی به شریعت کار انجام می‌دادند، این نشان‌دهنده این است که جواز بالمعنی الاعم قابل اجتماع با این چهار حکم افاده می‌کند. بیش از این اگر بخواهد افاده بکند قرائنی می‌خواهد. 
در اینجا قرائنی نیست بلکه وجود ادله آن ادله‌ای که می‌گوید وسط طریق نروند، لا یدافعن الرجال و امثال اینها، نشان می‌دهد که کراهت است این همان راهی است که تا به حال طی می‌کردیم
می‌گفتیم سیره و ارتکازی هست و ادله‌ای که توبیخ می‌کند از مدافعه رجال، رفت و آمد در سروات طریق و ادله‌ای که از آن استفاده می‌کردیم در جاهایی که امتزاج و درآمیختگی و تدافع هست، انجام نشود. 
آن انجام نشود با این سیره ظهور در کراهت پیدا می‌کند، برای اینکه این سیره دال بر جواز است و جواز بالمعنی الاعم است و حتی با کراهت هم سازگار است و این قرینه لبیه می‌شد که آن نهی‌ها و تعزیرها بر تنزیه و کراهت حمل شود. 
[bookmark: _Toc214124919]تقریر دوم
تقریرهای دیگری ممکن است اینجا ارائه شود و آن اینکه اینجا ادعای قرائنی بکنیم که این رفت و آمد آن‌ها طوری بوده است که حتی برداشت کراهت هم نمی‌شده است و اباحه به معنای خاص بوده است و حتی یک جاهایی یک رجحانی داشته است. این تقرر دیگری است که شاهد می‌خواهد قرینه می‌خواهد و دشوار است چنین قرینه‌ای پیدا کردن مگر در موارد خاص. 
تقریر از این سیره و ارتکاز به‌گونه‌ای که اباحه به معنای خاص را افاده بکند یا حتی استحباب را افاده بکند تقریر دشواری است. علی نحو اطلاق این تقریر را نمی‌شود پذیرفت مگر در موارد خاص که مثل حج که صحبت خواهیم کرد. 
پس همان تقریر اول است و به همان ترتیب که تا به حال جلو آمدیم این سیره و ارتکاز با مدلول عامی که جواز بالمعنی الاعم باشد ثابت است و اگر ادله‌ای مقابل نداشتیم که نهی بکند، این سیره همین جواز به معنای عام را می‌رساند شاید می‌شد تقریر دوم را آورد که اباحه به معنای خاص را از آن استفاده کرد ولی چون در مقابل آن ادله وجود داشت که لااقل می‌گفتیم مدافعه و درآمیختگی و تنه به تنه زدن، کراهت دارد، با آن این هم نمی‌شود تقریری از آن افاده شود که حتی جواز به معنای خاص را افاده بکند. 
پس این دو دلیل همدیگر را تکمیل می‌کنند. 
از یک طرف ادله‌ای که می‌گوید «نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ اَلرِّجَالَ فِی اَلطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحُونَ»[footnoteRef:1] یا آن روایت که می‌فرماید در سروات الطریق راه نروند، این را می‌بینیم این طرف هم می‌بینیم یک ارتکاز و سیره‌ای وجود دارد که رفت و آمد را نمی‌توانسته است منع بکند. می‌گوییم این آن را تفسیر می‌کند و این را هم نمی‌شود تفسیر به معنای خاصی کرد یا جواز به معنای خاص که امثال اینها از آن استفاده بشود. نتیجه همان کراهتی می‌شود که گفته شد.  [1:  الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص537.] 

[bookmark: _Toc214124920]تقریر سوم
این است که بگوییم سیره و ارتکازی وجود دارد که رفت و آمدی که به شکل طبیعی است و برای انجام یک مقاصد عقلایی است اینجا سیره و ارتکاز می‌گوید مباح به معنای خاص است، آنجا که رفت و آمد است، اختلاط، نه! ممکن است بگوییم این یک تقریر سوم است یا یک سیره و ارتکاز دیگری است که بحث اختلاط و درآمیختگی و جای شلوغ رفتن نیست همه اینها در جایی است که التذاذات و مسائل شهوانی نباشد که آن معلوم است که حرام است. 
در تقریر سوم بگوییم یک سیره و ارتکاز دیگری وجود دارد مبنی بر این که رفت و آمد برای خروج برای انجام یک مقاصد عرفی و عادی و حوائج متعارف، مانعی ندارد. این هم بعید نیست چنین سیره و ارتکازی وجود داشته باشد. 
این سیره و ارتکاز دیگر (که شاید اولی این باشد بگوییم سیره و ارتکاز دیگر، نه اینکه تقریر اولی است، چون واقعاً یک چیز دیگری است.) این سیره و ارتکاز می‌گوید در جایی که رفت و آمد برای حوائج عادی و متعارف انجام می‌شود و اختلاط و امتزاج هم در آن نیست یعنی رعایت آن‌ها هم می‌شود، اینجا بعید نیست که بگوییم سیره و ارتکاز یک مدلول اخصی دارد. لااقل این است که کراهتی در اینجا نیست نه حرمت است و نه کراهت. 
این آن ادله خروج و دیده نشدن و گوشه‌گیری مطلق را محدود می‌کند. می‌گوید آن در جایی است که حوائجی نباشد. 
ضمن این که ما بعید ندانستیم که ادله استقرار آن‌ها فی البیت یک استحبابی برساند نه کراهت استقرار در خانه. (اینها همه با قطع نظر از اذن شوهر است) 
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با توجه به آنچه گفتیم شاید بشود این‌طور بحث سیره متشرعه و ارتکاز متشرعی را جمع‌بندی کرد؛ 
[bookmark: _Toc214124922]انواع سیره
دو سیره و ارتکاز وجود دارد؛ 
[bookmark: _Toc214124923]سیره و ارتکاز نوع اول
یک سیره و ارتکاز که رفت و آمد در مجامع شلوغ، جایی که یک نوع اختلاط‌های غیر شهوانی و غیر ریبه وجود دارد، منع به نحو به معنای تحریم ندارد اما قابل جمع با کراهت یا استحباب‌ عدم خروج. 

[bookmark: _Toc214124924]سیره و ارتکاز نوع دوم
که مربوط به رفت و آمد بیرون است با قطع نظر از اختلاط این را بعید نمی‌دانیم که نافی کراهت باشد. هم حرمت و هم کراهت را بردارد. 
این دو سیره یا ارتکاز، از راهنماهای تفسیر متون قرآنی و روایی در مجموعه مباحث گذشته است یعنی از فضای این سیره و ارتکاز بیرون بیاییم متون گذشته یک جوری معنا می‌شود که ممکن است حتی بعضی مفید حرمت باشد 
اما وقتی این دو سیره و ارتکاز را می‌بینیم، تفسیر آن‌ها متفاوت می‌شود یعنی سیره و ارتکاز به عنوان دلیل لبی سایه می‌افکند بر آن‌ها. 
[bookmark: _Toc214124925]جمع‌بندی 
دو سیره وجود دارد 
۱- سیره و ارتکاز که نافی حرمت اختلاط بدون التذاذ هست. می‌گوید اختلاط حرام نیست، جای شلوغ برود و بیاید حرام نیست. 
۲- ارتکاز دوم نافی حرمت و کراهت مطلق رفت و آمد و بدون امتزاج هست در جایی که مقصد عقلایی هست. حوائج متعارف معقول زندگی دارد. این حاصل این بحث است که یک نوع جمع‌بندی روی تفسیر ادله در شعاع این دو ارتکاز و سیره متشرعه به عنوان دلیل لبی هم هست. 
البته ارتکاز و سیره را ما دلیل می‌دانیم منتهی وقتی با آن‌ها مقایسه بشود خروجی آن، این می‌شود که تا اینجا عرض کردیم. 
این دلیل اول در مقابل آن‌ها بود که دو سیره و ارتکاز را مورد استشهاد قرار دادیم با دو مضمون و برد دلالی که اشاره شد. 
علاوه بر سیره متشرعه و ارتکاز با دو دایره و ساحتی که داشت و ملاحظه کردید، دلیل دیگر سیره معصومین و یا بنابر قولی تالی تلو معصومین در زنان است. 
مشخصاً سیره حضرت فاطمه سلام‌الله‌علیها که مقام عصمت ایشان مسلم هست و سیره حضرت خدیجه و حضرت زینب سلام‌الله‌علیهما که ادعای عصمت وجود دارد و لااقل تالی تلو عصمت هستند و تقریر معصوم هم راجع به فعل آن‌ها خیلی قوی است از تقریرهای عامی نیست که بگوییم در مرئی و منظر بوده است مثل سیره‌های عمومی که در زمان امام انجام می‌شده است و امام منع نکرده است پس تقریر دارد. 
آن سیره را با تقریر اثبات می‌کنیم شرعیت و دلالت آن را. آن در مورد حضرت خدیجه و حضرت زینب سلام‌الله‌علیهما یا قائل به عصمت می‌شویم یا قائل به اینکه اگر عصمت ندارند، لااقل تقریر نسبت به آن‌ها، تقریر خیلی منجز واضح قاطعی است. آنجا معلوم است که حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها خلاف آنچه رسول‌خدا می‌پسندیدند عمل نمی‌کردند. 
یا حضرت زینب خلاف آنچه امام حسین سلام‌الله‌علیه یا بعد از آن حضرت سجاد سلام‌الله‌علیه می‌پسندیدند انجام نمی‌دادند. 
نسبت به این سه بزرگوار در دلیل بعدی این است که اینها ارتباط با دیگران داشته‌اند و خروج از منزل هم داشته‌اند، با حفظ آن بحث اذن که جای خود باید مستقل از این ملاحظه کرد و گاهی هم در اجتماعات حضور پیدا می‌کردند و سخنرانی می‌کردند و حرف می‌زدند و آنچه در خطبه فدکیه ثابت هست یا در خطبه‌هایی که حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و سخنانی که از حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در عاشورا، قبل از عاشورا، بعد از عاشورا نقل شده است، در مجامع هم بوده است. این هم سیره این سه بزرگوار که به طور خاص است. 
سیره قبلی بحث زنان مسلمان بود، متشرعه بود با آن ارتکاز. اما این سیره خاصی است که یا از معصوم است، نسبت به حضرت زینب سلام‌الله‌علیه یا آن دو بزرگوار علی قولین و احتمالین. 
یا اگر غیر معصوم است تقریر آن رفتار، از معصوم خیلی واضح و برجسته است متفاوت با تقریر‌های عامی است که می‌گفتیم مردم این‌جور عمل می‌کردند و در مرئی و منظر معصوم بوده است و منع نکردند آن محرز است که منعی نیست. 
این سه بزرگوار را به طور خاص عرض کردم و زن‌های دیگری که رابطه نزدیکی با پیامبر یا ائمه سلام‌الله‌علیهم اجمعین داشتند آن‌ها آن تقریر معصوم درباره آن‌ها نیست اما تقریر نسبت به فعل آن‌ها تقریر خیلی ویژه‌ای است نسبت به زنان پیامبر و امثال کسانی که رابطه خیلی نزدیکی داشتند یا ازواج بودند یا صبایای آن‌ها یا اقربای نزدیک آن‌ها بودند که اگر کاری را انجام می‌دهد این تقریر امام را دارد. 
یک بحث در باب عصمت این است که وجوب العصمه برای پیامبر و ائمه وجود دارد آن وقت عصمت پیامبر و ائمه اقوالی وجود دارد و قدر متیقن آن است که وجوب العصمه در انبیاء و ائمه در دایره‌ای که می‌خواهد حکم را بگیرد و معارف را دریافت بکند و معارف را بیان بکند، هیچ‌کس در این اختلافی ندارد دایره‌های اوسع آن کم و بیش موافق و مخالف دارد گرچه ما معتقدیم به عصمت مطلقه یعنی با ادله ما آن را می‌شود اثبات کرد به طور کامل و وافی. این در طرف پیامبر و ائمه هدی، فاطمه زهرا هم همین‌طور است و ملحق به این بخش می‌شود. 
اما غیر این بزرگواران، عصمت نمی‌شود یا می‌شود؟ می‌شود ولی واجب نیست، اینجا اختلاف است، بعضی می‌گویند غیر از اینها که به دلیل خاصی عصمت داشتند در غیر اینها عصمت مطلقه‌ای نیست و بعضی هم در نقطه مقابل می‌گویند عصمت برای بقیه هم جایز است فرق امام و پیامبر با دیگران، فقط وجوب العصمه است و اینجا لا یجب العصمه اما جایز است تحقق عصمت و بعضی هم می‌گویند اینجا در غیر آن عصمتی نیست. این بحث کلامی است که جای خود باید بحث بشود. 
ممکن است غیر از این دو نظر مطلق تفصیلاتی باشد، برخی از مراتب عصمت گفته شود در غیر این ائمه و پیامبر ممکن است و بعضی ممکن نیست. 
نسبت به این مسئله آنچه می‌شود گفت این است که سیره، سیره گسترده‌ای نیست که آدم بتواند مدلول آن را خیلی واضح دریافت بکند لذا اگر بخواهیم این سیره را بگیریم، قدر متیقن موارد خاصی است، شاید چیز خاصی نشود از آن استفاده کرد. در حد عدم تحریم ممکن است مطلقی استفاده کرد و این دو ضمن آن سیره سابق باشد اما به طور خاص، چون سیره معصوم در این نوع افعال اگر بخواهد مفید یک رجحانی باشد، یا لااقل اباحه به معنای خاص باشد، این افاده را بخواهد در اینها بکند باید قدر متیقن‌ها را گرفت و شاید قدر متیقن همان‌طور که اشاره کردند در مواردی است که اضطرار بوده است یک عنوان مزاحمی پیدا شده است حق امیرالمؤمنین تضییع شده است، مسئله ولایت مطرح است و خروج حضرت فاطمه و ورود او در یک جمعیتی که البته آنجا رعایت شده بود، جدایی و همه آن دقت‌ها انجام شده بود و در آن جمع حضور پیدا کردند و سخنرانی کردند، اینها یک عنوان مزاحمی بوده است که بر آن اگر قائل به کراهت بشویم یا بگوییم استحباب‌ عدم الخروج، این بر آن مزاحم شده است، یک مصلحت ملزمه‌ای بوده است که بر اساس آن، این‌ها یک نقش اجتماعی ایفا می‌کردند. ورود در مجامع پیدا کردند و سخنرانی کردند. 
یا لااقل این سیره‌ها اگر اباحه یا رجحان را برساند مربوط به جایی است که یک حاجت طبیعی عقلایی وجود داشته است. 
این چون سیره دلیل لبی است قدر متیقن آن ظاهراً همین‌ها باشد. 
بنابر این از این سیره خاص که غیر از سیره عام متشرعه در آن سیره قبلی وجود دارد، به دلیل محدوده خاصی که برای اینها وجود داشته است شاید نتوان یک قاعده عامی که مفید عدم کراهت یا حتی رجحان باشد استفاده کنیم ممکن است بگوییم این سیره مربوط به جایی بوده است که یک تکلیف منجزی متوجه آن حضرات شد و بر اساس آن تکلیف وارد شدند. 
یا بخش‌هایی از آن که اختیاری نبوده است و اسیر بودند و با الزام و اجبار آن‌ها را در آن جمعیت‌ها می‌برند. 
لذا آنجا که بخشی از این سیره‌ها جاهایی است که در اختیار آن‌ها نبوده است ولو اینکه در جمعی که به شکلی مختلط هم بوده است از این جهت نمی‌تواند مفید یک حکم کلی باشد که استحباب یا عدم کراهت، یا لااقل کراهت را برساند 
بعضی از این سیره‌ها مربوط به مواردی است که عنوان مزاحمی وجود داشته است و تکلیفی بر آن‌ها منجز کرده است و بر اساس آن سخنرانی‌های عمومی کردند و در مجامع عمومی حضور پیدا کرده‌اند و امثال این 
بنابر این سیره خاصه غیر از سیره عامه خیلی مفید چیزی نیست. 
[bookmark: _Toc214124926]خلاصه 
تا حالا دو سیره اینجا ذکر شد، 
۱- یک سیره همان سیره و ارتکاز عمومی بود برای رفت و آمد بیرون، 
۲- یکی هم اختلاط و یکی هم این سیره خاصی که در رفت و آمد و اختلاط در موارد خاص است. 
[bookmark: _Toc214124927]نتیجه سیره‌ها
پس تا اینجا از مجموعه سیره‌هایی که در عموم زن‌های مسلمان بوده است، یا سیره‌های خاصی که در ارتباط با زنان ویژه‌ای است که تقریر ویژه‌ای دارد مثل زنان پیامبر، مثل حضرت فاطمه و امثال اینها، این چند چیز را استفاده کردیم، 
۱- در جایی که یک حاجت مشروع و متعارفی باشد آنجا کراهت و حرمت، هیچ‌کدام نیست. 
۲- آنجا که یک عنوان ملزم مزاحم؛ یا اضطرار باشد، باز آن هم حرمت و کراهت و هر چه باشد برمی‌دارد. 
۳- در مورد اختلاط هم می‌گوییم اگر در حال طبیعی باشد، ولو برای حاجات طبیعی باشد، آنجا حرمت نیست، با توجه به ارتکاز، در مورد خروج می‌گوییم حتی کراهت هم نیست، اگر خروج لحاجت عادی و متعارف باشد. 
[bookmark: _Toc214124928]بحث چهارم
علاوه بر این سیره‌هایی که اینجا ملاحظه شد، امر چهارمی هم وجود دارد و آن بحث مناسک حج و امثال آن هست. 
در باب حج و هم حضور در مراسم حج و هم آن امتزاج و اختلاطی که هنگام طواف و سعی بین صفا و مروه پیش می‌آید، شاهد یک سیره و احیاناً بعضی روایات هم هستیم. 
این بخش را به طور مستوعب نمی‌توانیم مورد بحث قرار بدهیم چون در اینجا روایات و فتاوا وجود دارد و معمول فتاوا این است که حتی برای حضور زن در حج، حتی بدون اذن شوهر، منعی نیست، فتواهای خیلی جاافتاده‌ای در اینجا هست، 
آن جهت اذن شوهر را الان مدنظر قرار ندادیم و در جای خود باید مورد بحث قرار بگیرد. آنچه مدنظر است این است که با قطع نظر از آن این رفت و برگشت و خروج و به طور خاص آن اختلاطی که هنگام سعی صفا و مروه و در هنگام طواف انجام می‌شود آن سیره‌ای گویا دارد برای اینکه آنجا منعی نیست و شاید کراهتی هم نباشد. 
این سیره طبعاً خاص است، مربوط به حج است و شاید غیر از حج واجب، حج‌های مکرر را هم بگیرد، شاید عمره را هم بگیرد که در آنجا هم این ظهور و بروز و هم آن اختلاط و امتزاجی که پیدا می‌شود بر اساس آن سیره مستمره که از آن عصر هم بوده است حرمت ندارد، بلکه کراهت هم ندارد. 
مناسبات حکم و موضوع اینجا اقتضا می‌کند که بگوییم این سیره از جواز بالمعنی الاعم لااقل به معنی الاخص شده است. و هم حرمت و هم کراهت آنجا برداشته شده است. این فی‌الجمله بعید نیست که این طور باشد. 
طبیعت حج در چند موقف این است، هم سعی صفا و مروه و هم طواف و هم ازدحام‌هایی که در منا و عرفات وجود دارد. 
آن زمان هم بوده است، حالا شلوغی‌های این زمان با جمعیت میلیونی که واضح است ولی در آن زمان این اجتماعات مستلزم نوعی اختلاط بوده است. 
چون در باب عیدین و جمعه یک روایات خاصی هست نمی‌گذارد که الغاء خصوصیت هم بشود. این یک بحث خاصی است. طبیعت این عمل واجب یا مستحب یک نوع تدافع و تزاحم است اگر آن التذاذات که محرم است نباشد، عناوین تنزیهی بعید نیست که بگوییم با این سیره برداشته می‌شود. 
[bookmark: _Toc214124929]وجود عناوین مزاحم در شعائر
در مورد تظاهرات عناوین مزاحمی وجود دارد که ممکن است کراهت را بردارد، یعنی آنجا که شعائری است که بر شوکت دین می‌افزاید، اهداف و اغراضی را محقق می‌کند که حضرت امام این همه تأکید داشتند؛ آنجا قطعاً یک عناوین مزاحمی است که خروج را که حتماً تجویز می‌کند به خاطر اینکه شعائری است که موجب شوکت دین است، یا الزام یا رجحان بالایی داشته است، آن استحباب‌ عدم خروج یا کراهت خروج را حتماً کنار می‌زند. 
[bookmark: _GoBack]بلکه ممکن است آن اختلاط را کنار می‌زند. آن هم به عنوان تزاحمات عناوین ثانویه است که وجود دارد و قطعاً در مواردی این‌طور هست.
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